
گروه ادب و هنر-این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با چند  رسم خوب یعنی 
برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان پیش‌کســوت تئاتر، تقدیر از خانواده »شهید 
سید رضی موسوی«، جشن تولد دو هنرمند پیش‌کسوت و همچنین نام گذاری هر 
روز به اسم یک چهره تاثیر گذار تئاتر در روز سوم بهمن شروع شد. حالا پنج  روز از 
شروع به کار  این جشنواره گذشته و هر روز به اسم یکی از بزرگان تئاتر نام‌گذاری 
شــده اســت. در این گزارش قصد داریم به معرفی کوتاه چهره هایــی که چهار روز 
ابتدایی به نام آن ها ناگذاری شده بپردازیم  استادانی مانند آتیلا پسیانی، پرویز 
پورحســینی، اکبر رادی و ژاله علو. در این شــماره به مرور فعالیت این  چهره های 
ماندگار می رویم و در روزهای آینده به معرفی دیگر چهره هایی که هر روز به نام 

یکی از آن‌ها نام گذاری شده می پردازیم.

پرده اول:  مرد هزار نقش تئاتر 
آتیــا پســیانی یکــی از بازیگــران برجســته و 

پرکار ایرانی بود که در طول بیش از چهار دهه 

فعالیت خود در بیش از ۴۰ نمایش، حدود ۸۰ 

فیلم و بیش از ۷۰ مجموعــه تلویزیونی حضور 

داشت. او در سال ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد 

و در ۱۴ مهر ۱۴۰۲ به دلیل بیماری سرطان 

درگذشت.

آتیلا پسیانی فرزند هنرپیشۀ برجسته، جمیله 

شیخی  بود. پدرش را در کودکی از دست داد 

و با مادر در تهران ساکن شد. او بازیگری را به 

طور تصادفی در سن 10 سالگی تجربه کرد. 

این تجربــه او را در کنار بزرگان هنــر نمایش، 

محمدعلی کشاورز، پرویز پورحسینی و سعید 

پورصمیمــی روی صحنــه تئاتــر بــرد. در ۱۱ 

سالگی با دیدن نمایشــی به کارگردانی آربی 

آوانســیان بــه این نتیجــه رســید که قطعــاً در 

کار نمایــش خواهد ماند. از ۱۶ ســالگی وارد 

کارگاه نمایش شــد و خود را تربیت‌شــدۀ این 

تشکل تئاتری می‌دانست. در سال ۱۳۶۸ با 

همان الگو، گــروه تئاتری خود به نــام »بازی« 

را تأســیس کرد تا به ســبک تجربه‌گــرای خود 

نمایشنامه‌هایی از محمد چرمشیر را به صحنه 

ببرد.آتیلا پسیانی فارغ‌التحصیل کارگردانی 

و بازیگری تئاتر از دانشگاه تهران بود. او یکی 

از پیشــگامان تئاتر تجربی در ایران بود و با آثار 

خود در چندین دوره جشنواره تئاتر فجر حضور 

داشــت. پســیانی از دهه ۱۳۶۰ خورشیدی به 

بعد حضور فعالی در عرصه تئاتر ایران داشــت و 

تئاتر همیشــه اولویت اول او بود. بــه دلیل نقش 

آفرینی های موفق در ژانر های مختلف می توان 

او را  »مرد هزار چهره تئاتر« نامید.

پرده دوم : ماندگار مثل پورحسینی
دومیــن روز از چهلمیــن جشــنواره بین‌المللــی 

تئاتر فجر با یاد زنده‌یاد پرویز پورحسینی سپری 

شــد. پورحســینی یکــی از بازیگــران کــم نظیر 

تئاتر، ســینما و تلویزیــون ایران بود کــه در تاریخ 

۲۰ شــهریور ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. او در 

کودکی به دلیل شــغلش در صحافی بــا کتاب و 

کتاب‌خوانی آشنا شد و علاقه‌اش به هنر و ادبیات 

را کشف کرد.

ســال ۱۳۳۹ بازیگری را در کلاس‌های شــبانه 

اداره هنرهــای دراماتیــک آغــاز کرد و در ســال 

۱۳۴۰ در نمایش "مرد گل بدهی" به کارگردانی 

حمید ســمندریان به ایفای نقش پرداخت. او با 

کارگردانــان برجســته‌ای همچون پیتــر بروک، 

بهــرام بیضایــی و علــی حاتمــی همکاری 

از  مختلفــی  نمایش‌هــای  در  و  کــرده 

جمله "اودیپ"، "باغ آلبالــو"، "جان نثار 

کالیگولا" و "اورگاست" حضور داشت.

انقــاب نیــز فعالیــت هــای  از  پــس 

کاری  کارنامــه  در  را  درخشــانی 

از  فصــل  ایــن  در  او  کــرد.  ثبــت  خــودش 

فعالیتــش  نمایش‌هــای موفقــی ماننــد "دکتــر 

فاستوس"، "معمای ماهیار معمار" و "چراغ گاز" 

را به صحنه برد.

پرویز پورحســینی با ورود به دانشــکده هنرهای 

۱۳۴۸ و  زیبــای دانشــگاه تهــران در ســال 

دانش‌آموختگی در سال ۱۳۵۴، همکاری خود 

را با کارگاه نمایش آغــاز کرد. او در نمایش‌هایی 

مانند "شهر ما" و "نظاره مرگ" نیز حضور داشت.

این چهــره ماندگار تئاتــر، ســینماوتلویزیون  در 

۷ آذر ۱۳۹۹ بر اثــر بیماری کرونا درگذشــت و 

پیکرش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

سپرده شد.

پرده سوم  : چخوف  ایران
اکبــر رادی )۱۰ مهــر ۱۳۱۸ پیرســرا، رشــت 

– ۵ دی ۱۳۸۶ تهــران( را بــه عنــوان "چخوف 

نمایشنامه‌نویســی ایــران" می‌شناســند، و ایــن 

لقب بــه دلیــل شــباهت‌های زیــادی اســت که 

سبک و آثار او با آنتون چخوف، نمایشنامه‌نویس 

برجســته روس، دارد. رادی بــا بهره‌گیــری از 

رئالیسم انتقادی و پرداختن به مسائل اجتماعی 

و انسانی، توانسته است مانند چخوف، به بازتاب 

دقیق و عمیق وضعیت جامعه و افراد در آثار خود 

بپردازد.

رادی از ســال‌های نوجوانی به نوشتن پرداخت 

و در سال ۱۳۳۸ با داستان 

"بــاران" جایزه نخســت 

مسابقه داستان‌نویسی 

مجله اطلاعات جوانان 

را کســب کــرد. اولیــن 

نمایشــنامه‌اش "از دست رفته" و ســپس "روزنه 

آبی" را در ســال ۱۳۴۱ به چاپ رساند. آشنایی 

با شــاهین سرکیســیان و جلال آل احمد مسیر 

حرفه‌ای رادی را تغییر داد و باعث شد تا او به یکی 

از نویسندگان برجسته تئاتر تبدیل شود.

پس از انقلاب، اکبر رادی به فعالیت‌های هنری 

و ادبی خود ادامه داد. او در آثاری مانند "ملودی 

شهر بارانی" و "جناب کنت"، به موضوعاتی مانند 

تاریخ معاصر و تحولات اجتماعی پرداخته است.

بــه  می‌تــوان  رادی  آثــار  ویژگی‌هــای  از 

شخصیت‌پردازی دقیق و موشکافانه، پرداختن 

به مســائل اجتماعــی و انســانی و نقــد وضعیت 

روشــنفکری و اجتماعــی ایران اشــاره کــرد. او 

بــا بررســی مســائل جامعــه و شــناخت دقیق از 

حقایق پیرامونش، توانست به صورتی مستقل و 

خلاقانه، دردها و دریافت‌هــای خود از جامعه را 

به تصویر بکشد.

او با استفاده از سبک‌ ویژه خود توانست نام خود 

را در تاریخ تئاتر ایران جاودانــه کند. اکبر رادی 

با تعهــد و درک قوی نســبت بــه زبــان و فرهنگ 

مردمانش، جلوه‌ای از ایــران معاصر را به صحنه 

تئاتــر آورد و به همیــن دلیل به عنــوان "چخوف 

نمایشنامه‌نویسی ایران" شناخته می‌شود.

پرده چهارم : مهربانوی تئاتر
ژاله علو )۱ فروردیــن ۱۳۰۶ – ۳ دی ۱۴۰۳( 

یکــی از پیــش کســوتان 

عرصه بازیگری، دوبلــه و گویندگی در ایران بود 

که با صدای ماندگار و آثار برجسته‌اش در رادیو، 

تلویزیون و سینما، به یکی از چهره‌های کم ‌نظیر 

هنر ایران تبدیل شد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، ژالــه علو به فعالیت‌های 

هنری خــود ادامــه داد و در زمینه‌هــای مختلف 

از جمله تئاتــر، ســینما و تلویزیون حضــور فعال 

داشــت. یکــی از مهم‌ترین آثــار او در ایــن دوره، 

بازی در مجموعه تلویزیونــی "امیرکبیر" بود که 

نقش مهمی در تثبیت جایگاه او به عنوان یکی از 

بازیگران برجسته تلویزیون داشت. علاوه بر این، 

او در مجموعه‌های دیگری مانند "مختارنامه" نیز 

ایفای نقش کرد.

در عرصــه تئاتــر، ژاله علو پــس از انقــاب نیز به 

فعالیت‌هــای خــود ادامــه داد و در نمایش‌های 

مختلفی حضور یافت. او با توانمندی‌های خاص 

خود در عرصــه بازیگــری، توانســت در تئاتر نیز 

جایگاه ویژه‌ای پیــدا کند. تئاتر همیشــه یکی از 

عرصه‌های مهم فعالیت هنری ژاله علو بود و او در 

این زمینه نیز به طور جدی فعالیت کرد.

ژالــه علــو در ۳ دی ۱۴۰۳ در ۹۷ ســالگی 

درگذشت و نام او برای همیشه در تاریخ هنر ایران 

ماندگار شد. او با فعالیت‌های هنری گسترده‌اش 

توانست جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های مختلف هنر 

ایران پیدا کند و به یکی از چهره‌های ماندگار این 

ســرزمین تبدیل 

شود.
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در ستایش  قله های تئاتر ایران
 به بهانه  گذشت چهار روز از  آغاز جشنواره تئاتر فجر، به معرفی چهره‌های برجسته‌ای پرداخته‌ایم که  این روزها قرین یاد و نام آن هاست:

 پرویز پورحسینی، ژاله علو، آتیلا پسیانی و اکبر رادی
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»چشــم‌های درشــت سفید« 

اولین دفتر شعر فارد قربانی 

است که همین روزها توسط انتشارات »فصل پنجم« 

منتشر شده است.پرداختن به فرم نه به شکلی افراطی، 

آنگونــه کــه در شــعر امــروز رواج یافتــه و درعین‌حال 

برقراری تعادل میان فرم و محتوا مهم‌ترین چیزی است 

که شاعر در اولین مجموعه‌اش به آن توجه داشته و بر 

همین اساس ۵۳ شعر نوشته است.

آی آدم‌های چهارگوش
کاراکتر کلمه‌ها آنقدر برای فارد قربانی مهم است 

که نه‌تنها از سطر اول، بلکه از اسم کتاب مأموریتش 

را شروع می‌کند.

در »چشــم‌های درشــت ســفید« کــه از ســه کلمــه 

تشکیل‌شده، دو کلمه اول به‌نوعی کارگر محسوب 

می‌شوند، آن‌ها آمده‌اند تا بار کلمه سوم را به دوش 

بکشند.

در نگاه اول شاید »چشم‌های درشت« برای مخاطب 

دافعه ایجاد کنند، اما این دافعه در کسری از ثانیه 

توسط کلمه »سفید« خنثی می‌شود و نه‌تنها اسم 

کتاب را از حالت کلیشه‌ای و عامه‌پسند خارج، که 

فضایی فراواقعی و حتی مخــوف پیرامون آن ایجاد 

می‌کند و مخاطب را آمــاده ورود به جهان متفاوت و 

مه‌آلود شاعر می‌کند.

این جاست که شاعر سطر اول کتابش را می‌نویسد:

»ترس کوزه‌ای دهان‌دریده‌ای است...«

ساده‌لوحی است اگر فکر کنیم شاعر به شکل معمول 

این سطر فکر نکرده باشد و بجای کلمه »کوزه‌ای« از 

کلمه »کوزه« غافل شده باشد.

با همین نگارش غیرمعمول تنها یک کلمه، تاریکی 

و ترس در بافت ســطر کاملًا محســوس می‌شود، از 

لطافت شعر به‌عمد کاسته، و آن دریدگی و وحشت 

و حتــی میزانــی از خشــونت با نوشــتن »کــوزه‌ای 

دهان‌دریــده‌ای« کامــاً مشــدد شــده و تأکیــد را 

دوچندان می‌کند.

و در ادامه:

»تاج بر سرفاصله تا رمیدن تشنگی از مردن/مردن 

فرزندانم جهان که پشت قبض شب آب می‌ریزد...«

صور خیال متفاوت از همین ابتدا رخ می‌نماید. اینکه 

در شعری این‌چنین هنجار گریز و تا حدی تأویل‌پذیر 

در پی معنایی واحد باشیم کمی بی‌انصافی ست.

 قطعاً هدف شاعر از نوشتن این‌گونه متفاوت از شعر 

و گذاشتن کلمه تاریک »شب« بین واژگان »قبض« و 

»آب« و استفاده از بازی‌های زبانی چیزی بسیار فراتر 

از تفنن بوده و ایجاد سؤال مهم‌ترین مسئله‌ای ست 

که قربانی خواسته و ناخواسته به آن فکر کرده است.

و اما ادامه شعر با این هشدار که منتظر فرود چندان 

امنی نباشید:

» که برگرد/ هر کجا که رفتی/ به سادگی ام و بترس/ 

از نبود دســت/ با انداختن آجر به بالا/ برنج که می 

شــوی در نداشــتن رخت/دیر کــه مــی خوابند/ و 

جمجمه های هفته را با ده انگشت قالتاق/به خواب 

می برند/ غصه که می خوری/ حرف که نمی زنی/ 

و از بساط کلمه که پا نمی شوی/ ترس!/صورتش 

را نشان می دهد/ و حمام فین را گرم می خواهد/ 

از گلوی بریده/ که گرد و خاک به پا نخواهد شد/ با 

صدای لوامه که می‌خوانند/ نترسید از/ سه قطره 

خون بی مقدار/ نترسید از / گاو کور/ نترسید از/ 

ساعدهای غلامحسین/ نترسید از/ از/ گوش که 

می کنی و لبخند می زنی/ به تــرس/ آی آدم های 

چهارگــوش/ مــن ترســیده ام - منتظــرم ندارید/ 

بیایید.«

تردستی با کلمه
شــاعری کــه می‌توانــد ســاعت‌ها »بر بســاط کلمه 

بنشیند« و تخدیر کند حتماً ذهن بی‌انتهایی دارد و 

پیشانی او حتماً تاریکخانه خاطره‌های سیاه‌سفیدی 

است که می‌تواند همه آن‌ها را رنگی بنویسد.

شاعری که از تخمیر و حتی تبخیر کلمه‌ها ابایی ندارد 

تردستی می‌کند و نمی‌ترسد به جهان شگفت‌انگیز و 

گاه تاریک شعر وارد شود.

او همه ایــن فرازوفــرود را با مخاطبش به اشــتراک 

می‌گذارد و بااینکه از تنهایی خودش ترسیده، از او 

می‌خواهد که از »سه قطره خون« بی‌مقدار نترسد، 

از »گاو کور« نترسد.

ترسیده است و از »آدم‌های چهارگوش« می‌خواهد 

که »منتظرش ندارند«

نمی‌گوید منتظرم نگذارید. تأکید می‌کند: »منتظرم 

ندارید«

نوشتن درباره کتابی که با همان شعر اولش این ‌همه 

سؤال ایجاد کرده و نیاز به مکث، برگشت و بازخوانی 

دارد و حرف زدن از فارد قربانی که با اولین کتابش 

در آســتانه چهل‌ســالگی به آن میزان از شاعرانگی 

رسیده است که برگردی شعرش را دوباره بخوانی، 

برگردی، و بــاز شــعرش را دوباره بخوانــی، چیزی 

نیســت که در 662 کلمه خلاصه شــود و بی‌تردید 

مجال بیشتری می‌طلبد.

 تئاتر تجاری 
جایگزین تئاتر ایرانی!

قطب‌الدیــن صادقی ایــن روزها بــا کارگردانی 

تازه‌ترین اثر خود یعنی »ســفرنامه آبجی مظفر« 

در ســالن اصلی تئاتر شــهر پس از ۱۰ ســال به 

صحنه بازگشته اســت. این نمایش با استقبال 

چشمگیر مخاطبان روبه رو شده، اما صادقی به 

شدت از عملکرد مدیران سابق هنرهای نمایشی 

انتقاد دارد.

صادقی طی روز های گذشــته و پس از دهمین 

اجــرای نمایش خــود بــه روی صحنه رفــت و از 

جایگزینی نمایش خــود با یــک نمایش تجاری 

انتقاد کرد. او در حاشیه این نمایش  به خبرنگار 

ایرنا گفت: این هشتاد و سومین نمایشنامه من 

اســت و تاکنون ۵۶ تئاتر کارگردانــی کرده‌ام. 

یکی از مشکلات تئاتر ما این است که بسیاری از 

کارها کپی یا برداشت‌های ضعیف از آثار خارجی 

هستند و ما تئاتر ایرانی نداریم.

او ضمن اشاره به اینکه تئاتری که روی صحنه برده 

یک تئاتر ایرانی با تکنیک و محتوای ایرانی گفت: 

هر نمایشی در تئاتر شهر قرارداد ۳۰ اجرا دارد، 

اما در اجرای دهم، مدیر سابق هنرهای نمایشی 

به یــک گــروه تجــاری قــول داده کــه نمایش آن 

نمایش را جایگزین نمایش من کنند. این در حالی 

است که من هنوز ۳۰ اجرا را به پایان نرسانده‌ام.

او همچنیــن  از تماس با معــاون وزیر خبــر داد و 

گفت: من،پیش وزیر می‌روم تا این مدیریت غلط 

تصحیح شــود.به نشــانه اعتراض در جشــنواره 

فجر هم شــرکت نخواهم کرد. فقط بی‌حرمتی 

و اضطراب دیدیم. فشــارهای روحی دیدم و سه 

بار تا مرز ســکته رفتــم. همکارانم کــه ۴۰، ۵۰ 

نفر هســتند تا به حال یک ریال هــم نگرفته‌اند. 

 بزرگواری و بر من بخشیدند و همقدمی کردند.

وی گفت: خسته شــدم. حتی ســوگند خوردم 

و به بچه‌ها گفتم دیگر کارگردانــی نکنم و تئاتر 

را ترک می‌کنــم. این گونه نمی‌توانــم کار کنم، 

آرامش ندارم.

رسیدن به صفر سالگی
 نگاهی به مجموعه شعر 

»چشم‌های درشت سفید« اثر فارد قربانی


